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نجات پس از ۶۰ ساعت
یک مــرد چینی پس از گذشــت بیــش از ۶۰  �

ســاعت ماندن زیر آوار و گل ولای نجات پیدا کرد. 
اوایل روز یکشنبه وقوع رانش زمین در یک منطقه 
صنعتی در شــهر «شنژن» موجب شد بیش از ۳۰ 
ســاختمان زیر گل ولای فرو رونــد. نیروهای امداد 
چین پــس از وقوع حادثه در محل حاضر شــده 
و عملیات امدادرســانی به حادثه دیدگان را آغاز 
کردند. نیروهای امداد روز سه شــنبه توانستند یک 
نفر را از میان آوار و گل ولای بیرون آورند. همچنین 
دومین نفر پس از گذشــت ۶۰ساعت ماندن میان 
آوار، زنده بیرون آورده شــد. علاوه براین، همچنان 
بیش از ۷۰نفر ناپدید هســتند. رانش زمین زمانی 
رخ داد کــه پس از بارش شــدید باران، انبوهی از 
آوارهای ســاختمانی و خــاک فروریختند. تاکنون 
تعــداد دقیق قربانیان این حادثه به طور رســمی 
اعلام نشــده  اســت. همچنین در پی وقوع رانش 
زمیــن خط لولــه گاز طبیعی دچار انفجار شــد و 

تعداد ۹۰۰ نفر محل حادثه را ترک کردند. 
اندونزیایی  کشــتی  مفقــودان  جســت وجوی 

ادامه دارد
نیروهای امداد و نجات اندونزی اعلام کردند:  �

با گذشــت بیــش از پنــج روز از واژگونی کشــتی 
مســافربری در شرق این کشــور همچنان ۷۱ نفر 
ناپدید هستند. طبق اعلام مقامات اندونزیایی، این 
کشتی روز شنبه با ۱۱۸ سرنشین در آب های شرقی 

این کشــور واژگون شد که ۷۱ نفر از آنان همچنان 
ناپدید هستند. به گفته نیروهای امداد، تاکنون ۴۷ 
نفر از سرنشــینان این کشتی پیدا شده  و هفت نفر 
از آنــان جــان باخته اند. عملیات جســت وجوی 

ناپدید شدگان همچنان ادامه دارد. 
بی خانمانی صدها خانوار برزیلی بر اثر توفان

مقامات داخلی برزیــل اعلام کردند که توفان  �
مناطق جنوبی این کشــور را درنوردیــده و بر اثر 
آن، ۴۴۳ خانــواده مجبور به ترک خانه هایشــان 
شــده اند. طی چنــدروز گذشــته توفــان، ایالت 
«ریوگرانده»جنوبی را درنوردیده که جاری شــدن 
ســیل و رانش زمین ناشی از آن موجب شد ۴۴۳ 
خانواده خانه های خود را تخلیه کنند. طبق اعلام 
مقامات داخلی برزیل، ایــن توفان به ۲۳ منطقه 
آسیب رسانده است. همچنین جاری شدن سیل در 
برخی مناطق موجب شده سطح آب رودخانه ها 
به میزان بی ســابقه ای بالا بیاید. مرکز هواشناسی 
برزیل برای روزهای آینده بارش باران را پیش بینی 
کرده اســت. وقوع توفان که اغلب با جاری شدن 
ســیل و رانش زمین همراه اســت، در ایالت های 
جنوبی و جنوب شــرق این کشــور شــایع است و 
تلفاتی به دنبــال دارد و به آوارگی و ســرگردانی 
ســاکنان آن می انجامــد. در نوامبر ســال ۲۰۰۸، 
توفان، یک ماه ایالت «سانتاکاترینا» را درنوردید که 
موجب شــد ۱۳۵ نفر جان خود را از دست بدهند 

و بیش از ۱۰ هزارنفر بی خانمان شوند. 

پنج قاره

رخداد حادثه ها

عامل اغفال دختران دم بخت 
دستگیر شد

رئیس پلیس «فتا»ی فارس از دســتگیری فردی 
خبــر داد کــه در فضــای مجــازی با عنوان ســایت 
همســریابی اقدام به اشاعه فساد می کرد. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، ســرهنگ «سیدموســی 
حســینی» با بیان اینکه کارشناســان پلیس «فتا»ی 
فارس هنــگام رصد فضای مجازی، متوجه ســایتی 
شدند که در قالب همسریابی و با ارائه شماره کارت و 
دریافت وجه از مردم در قبال دادن شــماره تلفن فرد 
موردنظر، اقدام به اغفال جوانان به فساد می کرد. وی 
افزود: گرداننده این سایت بلافاصله توسط کارآگاهان 
پلیس شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر 
شد. رئیس پلیس «فتا»ی فرماندهی انتظامی استان 
فارس بــا بیان اینکه متهــم در بازجویی های اولیه و 
پس از رؤیت مستندات و ادله دیجیتال به بزه انتسابی 
اعتراف کرد، از مردم خواســت در فضای مجازی به 
دنبال مسائل و مشکلات شخصی خود نباشند چراکه 
فضای مجــازی به هیچ وجه قابل اعتمــاد و اطمینان 
نیســت و افراد سودجو به دنبال منافع شخصی خود 

در این فضا هستند. 

مهریه ای که مادرشوهر را 
روانه حبس کرد

عدم توانایی در پرداخــت مهریه و ضمانت مادر  �
شوهر به عروســش، وی را راهی زندان مرکزی اراک 
کرده است. به گزارش (ایسنا)، مریم مادرشوهری است 
که از خرداد سال جاری به دلیل ضمانت از چک های 
پرداختی به عروســش در زندان مرکزی اراک، تحمل 
حبــس می کند. این زن به دلیل اختلافات زناشــویی 
پسر و عروســش در آســتانه طلاق و به اجراگذاشتن 
مهریه ۱۱۰ ســکه ای زوجه پس از توافق انجام شده، 
از سوی ریش ســفیدان فامیل مبادرت به صدور پنج 
فقــره چک با مبالغ معین می کند. پس از ثبت واقعه 
طلاق و جدایی کامل زوجین هرچند «محمد» فرزند 
آخر ایــن خانواده تمام تلاش خود را برای پاس کردن 
چک های صــادره از ســوی مادرش می کنــد اما در 
این مــدت، پیش از حبــس مادرش (ضامــن)، تنها 
موفق به تأمین مبالغ ســه چک صادرشده به ارزش 
۳۰  میلیون تومان و بابــت چک های بعدی با وجود 
فروش بســیاری از اســباب زندگی و قــرض از پدر و 
دوستان، ناتوان از پرداخت می شود و در عین ناباوری 
خانواده، مادر با حکم جلب عروس خود، روانه زندان 
می شــود. فرزند همیــن مادری کــه در مدت حبس 
شــش ماهه مادرش حتی یک  بار روی ملاقات با وی 
را نداشــته و اجازه رفتن برای دیــدار با مادرش را به 
خودش نداده، می گوید همه ماجرا از شکســتن یک 
بشقاب شروع شــد. نه اینکه همسر و مادرم پیش از 
آن اختلافی با هم نداشتند، اما افتادن و چندتکه شدن 
بشــقاب گرد و باقیمت خانه پدری توســط همسرم، 
بهانه این اتفاق تلخ و باورنکردنی شــد. وي با اشاره 
بــه اتفاقــات پیش آمده بــرای پدرش گفت: شــاید 
نتیجــه از بین رفتن شــیرازه زندگی من و همســرم و 
آبروریزی های به وجودآمده در قبال مادرم که تا پیش 
از ایــن در بین اهالی محل و فامیل اعتبار و جایگاهی 
خاص داشت، عودکردن ســیاتیک کمر پدرم بود که 
بدون اغــراق می توان گفت ۹۹ درصــد آن به دلیل 
فشــارهای زیاد عصبی در پی رفت وآمدهای زیاد او و 
مادرم به شعبات مختلف دادگاه بود. وی که خودش 
را مقصر اصلی همه این ماجراها می داند، ادامه داد: 
شاید اگر از همان اول در انتخاب شریک زندگی خودم 
به نصیحت و مشــورت های مادرم گوش داده بودم، 
کار به اینجا منتهی نمی شد. نمی دانم آخر مادرم چرا 
باید الان مکافات کار من را پس بدهد. شــرایط آزادی 
این مادر هرچند با اخذ گذشت از بخش کمی از مبلغ 
بدهی فرزندش، تســهیل و مبلــغ ۳۰  میلیون تومان 
هــم از مجموع بدهی به شــاکی پرداخت شــده اما 
برای مختومه شدن پرونده مبلغی معادل ۵۰  میلیون 

تومان نیاز است. 

داماد خانواده
مزاحم اینترنتی از آب درآمد

رئیــس پلیــس فتــای بوشــهر از شناســایی و  �
دســتگیری فردی که با انتشار شــماره تلفن خواهر 
همسرش در فیس بوک باعث ایجاد مزاحمت برای 
وی شــده بود، خبر داد. سرهنگ داریوش پورسعید 
اظهار کرد: پلیس فتای شهرســتان دشتستان در پی 
شــکایت مرد جوانی مبنی بر ایجاد مزاحمت افراد 
ناشناس برای همســرش از طریق شبکه اجتماعی، 
موضــوع را در دســتور کار قــرار داد. وی افزود: در 
بررسی های انجام شده و مهندسی اجتماعی توسط 
کارآگاهان مبارزه با جرائم ســایبری، مشــخص شد 
فرد مزاحم به انتشــار شــماره تلفن خانم موردنظر 
در فیس بــوک اقــدام کــرده کــه این امــر موجب 
مزاحمت های فراوان و به خطرافتادن کانون خانواده 
آنها شــده اســت. رئیس پلیس فتای استان بوشهر 
اظهار کرد: کارآگاهان پلیس با توجه به حساســیت 
موضــوع، تیم عملیاتی تشــکیل دادند و با اقدامات 
فنی و میدانی و شناســایی این فرد مشــخص شــد، 
انتشــار دهنده شــماره تلفن، داماد خانواده اســت. 
ســرهنگ پورســعید در ادامه افزود: متهم در کمتر 
از ۴۸ ســاعت شناســایی و به پلیس انتقــال داده 
شــد. او در بازجویی های اولیه منکر هرگونه جرمی 
شــد ولی با شــواهد و قرائن موجود، لب به اعتراف 
گشود و گفت هدفش شوخی کردن بوده و اصلا فکر 

نمی کرد خواهرخانمش شکایت کند. 

تعرض به زن سرایدار در باغ
شرق: آزمایش های پزشــکی قانونی، سرنوشــت پرونــده ای را که در آن 

مردی افغان متهم به تجاوز به یک زن شده  است، مشخص می کند.
بــه گزارش خبرنگار ما، دو هفته قبل زنی جوان به همراه شــوهرش 
بــه کلانتری منطقــه ای در دماوند مراجعه کرد و مدعی  شــد مردی به 
او تجاوز کرده  اســت. این زن در شــکایت خود بــه مأموران گفت: من و 
شــوهرم در باغی زندگی می کنیم و ســرایدار آن باغ هســتیم، چند سال 
اســت که در آن باغ زندگــی می کنیم و تا به حال هم مشــکلی برای ما 
ایجاد نشــده   بود. تا اینکه روز حادثه من در باغ تنها بودم و شوهرم برای 
انجام کاری بیرون رفته  بود؛ در محوطه ای که به ما تعلق دارد نشســته  
بودم و داشــتم لباس می شستم که یکدفعه مردی وارد حیاط شد، او به 
زور من را به داخل دستشــویی و ســپس به داخل خانه کشاند. این زن 
گفت: او به شدت من را کتک زد و هرچه دادوفریاد و التماس و خواهش 
کردم، فایده ای نداشــت. آن مرد مرا آزار داد و اذیت کرد. وقتی داشــت 
می رفــت دوباره من را کتک زد و تهدید کرد اگر به کســی حرفی بزنم یا 
بخواهم در برابر خواســته هایش مقاومت کنم، مرا خواهد کشــت. من 
هــم تا زمانی که مرد جوان از خانه ام بیــرون نرفته  بود، حرفی نزدم؛ به 
محض اینکه از خانه خارج شد با شوهرم تماس گرفتم و خواستم هرچه 
ســریع تر بیاید. وقتی آمد، موضوع را برایش تعریف کردم و شوهرم هم 
با دوســتش تماس گرفت و تصمیم گرفتیم با هم بــه کلانتری برویم و 

موضوع را گزارش دهیم. وقتی زن جوان مدعی  شــد به او تجاوز شــده 
 اســت، مأموران از او خواستند درصورتی که فرد متجاوز را می شناسد به 
پلیــس معرفی کند. این زن گفت: آن مرد را می شناســم، او به تازگی به 
باغی که در همســایگی ماســت آمده و در آنجا زندگی می کند و آن طور 
که متوجه شدم سرایدار  است. ما هیچ ارتباطی با او نداشتیم و من فقط 
به عنوان همســایه این مرد را می شناسم. حتی با هم سلام و علیک هم 
نداریم. با توجه به مطرح شــدن این موضوع، بازپرس کشیک دستور داد 
علاوه بر بازداشــت مردی که این زن معرفی کرده  است پزشکی قانونی 

هم اقدامات خود را برای مشخص شــدن موضوع آغاز کند. پلیس برای 
بازداشــت مرد متهم وارد عمل و متوجه شــد که این فرد مردی افغان 
اســت که چند ســال قبل به ایران آمده و از همان موقــع هم به عنوان 
کارگر در دماوند مشــغول به کار شده  اســت. این مرد در بازجویی ها به 
عمل خود اعتراف کرد و گفت: من از زن همســایه خوشــم می آمد، اما 
چــون این زن به من توجهی نمی کرد نمی توانســتم با او ارتباطی برقرار 
کنم؛ روز حادثه وقتی دیدم شوهرش از خانه خارج شد، در یک موقعیت 
مناســب وقتی که او حواســش نبود وارد خانه شدم و غافلگیرش کردم 
و به خانه بردم و به او تعرض کردم. زن جوان می خواســت با داد و فریاد 
دیگران را خبر کند، اما من اجازه این کار را ندادم و به او گفتم اگر حرفی 
بزند یــا بخواهد با فریادزدن، دیگران را با خبر کند او را خواهم کشــت؛ 
بعــد هم از خانه بیرون آمدم. متهم گفت: من از کاری که کرده ام خیلی 
پشــیمان هســتم و درخواست بخشــش دارم، در آن زمان حالت عادی 
نداشتم. این درحالی بود که پزشــکی قانونی در معاینات اولیه، تعرض 
به این زن را تأیید و اعلام کرد آثاری روی بدن این زن پیدا کرده  است که 
برای اعلام نظر دقیق باید «دی ان ای» آثار پیدا شــده روی بدن زن جوان، 
با «دی ان ای» متهم مطابقت داده  شــود. با توجه به مطرح شدن مسئله 
تجاوز، پرونده رســیدگی به آن به شعبه هشت دادگاه شماره یک کیفری 

استان تهران فرستاده  شد و تحقیق دراین باره ادامه دارد.

عکس روز

کارگر جوانی از طبقه ششم مجتمع در حال ساخت به طبقه منفی یک این ساختمان سقوط کرد و جان 
باخت. این کارگر ســاختمانی در طبقه ششــم یک مجتمع مسکونی در حال احداث در پونک، مشغول کار 

بود که به دلیل سهل انگاری و رعایت نکردن نکات ایمني سقوط کرد.

شرق: پسری جوان که مدعی  شده  بود پدرش به دست 
فردی ناشــناس به قتل رســیده بعد از روزها بازجویی 
بــه قتل اعتراف کرد. به گزارش خبرنــگار ما، اوایل آذر 
سال جاری پسر جوانی به مأموران پلیس گفت: وقتی 
به خانه آمدم جســد پدرم را که غرق در خون بود پیدا 
کردم. با توجه به این گــزارش مأموران به محل رفتند 
و بررســی صحنه جرم و معاینه اولیه از جســد نشان 
می داد مردی که به قتل رســیده حدودا ۵۵ ساله است 
و با ضربات عمیق و متعدد چاقو دچار خونریزی شدید 
شده و جانش را از دست داده  است. مأموران همچنین 
یــک قندان خون آلود پیدا کردند که در نزدیکی جســد 
بود. به دستور بازپرس پرونده جسد به پزشکی قانونی 
انتقال یافت و پسر مقتول مورد بازجویی قرار گرفت. او 
که زخم بزرگی روی دستش داشت گفت حین درگیری 
با قاتل پدرش زخمی شــده و سعی داشت آن قاتل را 
متوقف کند اما نتوانست و متهم فرار کرد. پسر جوان به 
پلیس گفت: روز حادثه برای پیگیری مسئله ملکی که 
پدرم داشــت بیرون رفته  بودم؛ زمانی که برگشتم دیدم 
درِ خانه باز است. وارد که شدم دیدم شخصی در حال 
ضربه زدن به پدرم اســت با او درگیر شدم اما نتوانستم 
مرد ضارب را متوقف کنم و او یک ضربه هم به من زد 
و بعد فرار کرد.  مأموران از سرایدار ساختمان بازجویی 

کردند؛ او گفت: من ندیدم غریبه ای وارد ساختمان شود 
فقط پسر مقتول وارد ساختمان شد.   این در حالی بود 
که همســایه مقتول هم گفت: من صــدای عجیبی از 
خانه مقتول شــنیدم فکر نمی کردم آنها دعوا کنند اما 
انگار چیزی در خانه جابه جا می شــد بعد هم صدای 
پسر مقتول را شــنیدم که در راه پله فریاد می زد پدرش 
کشته  شده  است.   با توجه به این یافته ها بود که پلیس 
گفته های مرد جوان را با واقعیت مطابق ندانست و او 
را بازداشــت کرد. پســر جوان بعد از چند روز بازجویی 
بالاخره لب به اعتراف گشود و گفت: دو سال قبل مادرم 
فــوت کرد و خواهرانم به خاطر اینکه در یک شــرکت 
خصوصی کار می کردند خانه ای را در بالای شهر تهران 
اجاره کردند که به شــرکت نزدیک باشد من هم با آنها 
زندگی می کردم. پدرم راننده بود و بیشــتر وقت ها شب 
را در ماشینش می خوابید وقتی که می خواست حمام 
کند یا کار داشــت به خانه مــا می آمد. البته من خودم 
هــم در یک آژانس کار می کردم و چند ســالی بود که 

دختری را دوست داشتم و علاقه شدیدی به او داشتم 
اما چند ماه قبل دختر مــورد علاقه ام من را رها کرد و 
برای اینکه او را فراموش کنم بیشتر قرص می خوردم. 
در این مدت مشــکلات دیگری هم برایم به وجود آمد. 
چون جریمه های ماشــینی که بــا آن کار می کردم زیاد 
بود عمه ام که ماشین متعلق به او بود ماشین را از من 
گرفت و بی کار شــدم. در این مدت دنبال حل مشــکل 
اختــلاف ملکی پــدرم و عمه ام بودم اما کار درســتی 
نداشتم. متهم گفت: روز حادثه از شورای حل اختلاف 
که برای حل مشــکل ملکی پدرم رفته  بودم برگشــتم 
پدرم در خانه بود و داشــت ظرف می شست. او به من 
گفت نباید این طــور زندگی کنی باید، کار کنی، نباید در 
خانه بخوابی؛ گفتم حوصله ندارم بعدا حرف می زنیم 
اما پدرم مدام غر می زد و من را نصحیت می کرد؛ ســر 
این موضــوع جروبحث کردیم. پــدرم کوهنورد بود و 
وقتی به کوه می رفت ســنگ تزئینی به خانه می آورد، 
یکی از آن ســنگ ها را برداشت و به سمتم پرت کرد و 

من هم سنگ را به ســمت او پرت کردم بعد چاقویی 
که دســتش بود و داشت می شست سمت من گرفت 
و گفت بیا من را بکش و راحتم کن. سعی کردم چاقو 
را از دســتش بگیرم که دستم برید فحاشی کرد و من 
هم آن قدر عصبانی بودم که نتوانستم خودم را کنترل 
کنم؛ با همان چاقو ضرباتــی را زدم. متهم ادامه داد: 
وقتی که ضربات را زدم زیر دوش آب رفتم و تازه آنجا 
بود که فهمیدم چه اشتباهی کرده ام لباس هایم را که 
خونی بود عوض کردم چاقوهای آشپزخانه را برداشتم 
داخل کوله پشتی گذاشتم و دور انداختم بعد به خانه 
برگشــتم و به همه گفتم که پدرم توسط مردی کشته  
شــده  است. پســر جوان گفت: من از ۹ سالگی ورزش 
می کنم و سعی کردم ســالم زندگی کنم. بیشتر وقتم 
را صــرف ورزش می کردم و چیزی کــه من را این طور 
دگرگون کــرد دختری بــود که رهایم کرد و عشــقی 
بود که به پایان رســید. آن قدر عصبی شــده  بودم که 
نمی توانستم درست تصمیم بگیرم و حالا هم از کاری 
که کرده ام به شدت پشیمان هســتم. پدرم مرد خوبی 
بود؛ او سعی داشــت برای ما مزاحمتی ایجاد نکند و 
همیشه به ما کمک می کرد. با توجه به اعتراف این مرد 
به قتل پدرش، به دستور بازپرس ویژه بازداشت شده و 

تحقیقات از او ادامه دارد. 

متهم اعتراف کرد
عصبانى شدم پدرم را کشتم

دستگیری کلاهبرداران ۵۵  
میلیاردی

آذربایجان شــرقی  � اســتان  آگاهی  پلیس  رئیس 
گفت: دو کلاهبرداری که ۵۲ کیلوگرم طلا از کســبه 
بازار «امیــر» تبریز، کلاهبرداری کرده بودند، با تلاش 
کارآگاهان پلیس آگاهی آذربایجان شــرقی دستگیر 
شــدند. ســرهنگ صابر عباس زاده، گفت: بر اساس 
شــکایت تعــدادی از کســبه طلافــروش بازارهای 
«امیر» و «تربیت» تبریز مبنی بر اینکه دو نفر پس از 
جلب اعتماد آنهــا، ۵۲ کیلوگرم طلا را با ترفندهای 
مختلف از آنهــا کلاهبرداری کرده انــد، موضوع در 
دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. وی 
افــزود: مأموران پس از انجــام کارهای تحقیقاتی و 
انتظامی، موفق شدند متهمان را در محلی واقع در 
اطراف تبریز شناســایی و دســتگیر کنند. عباس زاده 
ارزش ریالی طلاهای کلاهبرداری شده را بیش از ۵۵  
میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: متهمان پرونده پس 
از کلاهبرداری، طلاها را در یکی از شهرســتان های 
اطراف به فروش رســانده و برای خود زمین و ملک 
خریده بودند. رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی 
خاطرنشان کرد: متهمان در بازجویی ها به جرم خود 
اعتراف کردند که پس از تشــکیل پرونده برای ســیر 

مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند. 

انهدام باند سارقان مغازه
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان  �

از دستگیری و انهدام باند چهارنفره سارقان مغازه 
و کشــف ۴۰ فقره ســرقت در این ارتبــاط خبر داد. 
احمد کرمی با اشاره به دستگیری سه سارق مغازه 
در قم، اظهار کرد: متهمــان در تحقیقات مأموران 
آگاهــی اســتان از همدســتی یک نفر دیگــر پرده 
برداشتند. رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
اســتان قم گفــت: در ادامه پس از اخذ دســتور از 
مقام قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه این متهم 
نیز دســتگیر شد. وی با اشــاره به اعتراف متهمان 
به ۴۰ فقره ســرقت افزود: در ادامه اموال مسروقه 
کشف شــده نیز تحویــل مال باختگان شــد. کرمی 
گفت: متهمــان به انضمام پرونده متشــکله برای 
ســیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شــدند. 
رئیس پلیس آگاهی اســتان قم با هشدار به کسبه 
مبنی بر خــودداری از نگهداری وجوه نقد بیش از 
حد معمول در مغازه، از آنها خواســت درصورت 
وجود سیســتم هشداردهنده در محل کسب مرتب 

آن را کنترل و معایبش را برطرف کنند. 


